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پشت جلد

 آن طور که رســانه ها خبر داده اند، احتمال دارد 
ترامــپ هفته آینده تعهــد ایران به برجــام را تأیید 
نکند و به این ترتیب تــوپ عدم تمدید حضور آمریکا 
در آن را بــه زمیــن کنگره این کشــور بینــدازد. این 
مســئله در صورت بروز چه تبعاتی خواهد داشت؟ 
نوع برخــورد ترامپ در قبال برجام مــرا به یاد نوع 
مواجهه او با رسانه های کشورش می اندازد. ترامپ، 
اغلب رســانه ها را - که مخالف او هستند- دشمن 
ملت می خواند و روزی نیســت که چیزی علیه آنها 
ننویسد. این عجیب ترین موضعی است که تابه حال 
از ســوی یک رئیس جمهور اتخاذ شده است. پرچم 
این دشــمنی از پیــش از انتخابات بلند شــده، ولی 
انتظار این بود که پس از انتخابات هر دو طرف فتیله 
آتش را پایین بکشــند، ولی ترامــپ ترجیح می دهد 
همچنان بر آن بدمد. چرا؟ نکته در همین جاســت. 

او از قواعد و مناســبات عقلانــی تبعیت نمی کند و 
ســوداگری است که ریســک قمارش را مرتب بالاتر 
می برد. طبیعی اســت که این نحوه بــازی، دیگران 
را به واکنش وامی دارد و آنها از وحشــت تبعات آن 
مرتب هشــدار می دهند، ولی واقعیت این است که 
او جــز این راهی نمی داند. به عبــارت دیگر او تصور 
می کند اگر روش بازی را عوض کند و به مناسباتی که 
اغلب سیاست مداران و حداقل مشاورانش می گویند 
گوش بســپارد، ابتکارعمل شخصی را واگذار کرده و 
از آن پس ترامپ نخواهد بود. عین همین داستان در 
موضوع برجام هم حاکم اســت. چهره های بسیاری 
از حزب متبــوع او تابه حال او را بــه عدم خروج از 
برجــام فراخوانده اند. حتــی وزیر دفــاع و خارجه 
خودش هم آشــکارا بر ضرورت چنیــن امری تأکید 
کرده اند، ولی بااین حال احتمال اینکه او ساز دیگری 
بزند متأســفانه کم نیســت. ترامپ تصور می کند با 
خروج از برجام برگه ای دارد که می تواند مرتب با آن 
در داخل و خارج بازی کند، اما واقعا چنین اســت؟ 
شاید در کوتاه مدت و در میان پاره ای حامیان افراطی 
داخلی او و از سوی معدود کشورهای منطقه چنین 

باشــد، ولی از سوی دیگران موضوع برعکس است. 
کشــوری که زیر تعهــد بین المللی خــود می زند، با 
اعتبار خود بــازی می کند. اگر آمریکا از برجام خارج 
شود، عملا این پیام را به دنیا می دهد که تعهداتش 
قابل اعتماد نیســتند و اعتبــاری ندارند. آیــا اروپا و 
روســیه و چین نهایتا با او همراهی می کنند؟ قطعا 
خیر! خروج آمریکا البته مســیر پیشــاروی برجام را 
دشوارتر می کند، ولی چنانچه پنج کشور دیگر تسلیم 
خودخواهی غیرمنطقی ترامپ شوند، اعتبار آنها هم 
به تبع آمریکا مخدوش می شــود، در نتیجه طبیعی 
اســت که آنها مقاومــت کنند. تا پیــش از امضای 
برجام، ایــران در مظان اتهام بود حــالا همکاری و 
همراهی ایران در مفاهمه و توافق بر همگان آشکار 
است و این آمریکاست که متهم اصلی تخریب مسیر 
گفت وگو و توافق های حقوقی و مسیر مسالمت آمیز 
اســت. این اتهامات سنگین است و فقط کسی چون 
ترامپ آنها را می پذیرد که گویی آب از سرش گذشته 
اســت. برهم زدن بازی برجام ممکن است ساده به 
نظر برســد، ولی تبعات ســنگینش مثل طنابی دور 

گردن ترامپ خواهد بود! 

توپ برجام!  اوضاع آبکی ما

پاییز عملا از دیروز شــروع شــد و اولین باران  �
پاییزی ســبب شــد تهــران و دیگر شــهرها قفل 
شوند. خوشــبختانه اگر در همه چیز بین تهران و 
شهرســتان اختلاف توزیع امکانــات وجود دارد، 
منتها در ترافیک و آلودگی هوا یک عدالت عجیبی 
بین همه شــهرها برقرار اســت که ما از مسئولان 

مربوطه تشکر می کنیم. 

همچنین نــم باران مذکور ســبب شــد همه 
ایرانیان احساســاتی بشــوند و آب حاصل از باران 
را ببندند به کلامشــان و در اینترنت شعر بنویسند. 
یکی از ناشــران نیز اعلام کرد کتاب های شــعری 
که شــاعران جوان بر اثر باران می نویسند به قدری 
خیس اســت کــه کتاب ها بعــد از چــاپ خمیر 

می شوند. 
بــه گفتــه دانشــمندان، آب موجــود در پاییز 
همه چیز را آبکی می کنــد، اما پلیس اعلام کرد با 

هر چیز آبکی حتي در پاییز برخورد خواهد کرد. 
در همین فضای شاعرانه، ۹۸ درصد جوانان 
صددرصد بیشــتر حالت ازدواج پیــدا می کنند. 
تقاضا می کنیم  از دخترخانوم هــا  به همین دلیل 
پیشــنهادها و لایک ها و دایرکت های درخواست 
ازدواج را جــدی نگیرنــد! چون عشــقی که به 
باران بند باشــد، به تابســتان نرســیده خشــک 

می شود. 
ازهمیــن رو دفاتر ازدواج اعلام کردند پســرها 
اگر با طرف بروند جزیره کیش و قشــم و در گرما، 
حالت ازدواجشــان از بین نرود، می توانند با ارائه 

بلیت سفر به جنوب کشور، رسما ازدواج کنند. 
طبــق اخبار رســیده، پاییز روی هرکســی تأثیر 
بگــذارد، روی قلــب سیاســت مداران هیچ اثری 
نــدارد، چون بــاران مثل میخ نرود در ســنگ، در 

نتیجه اوضاع مثل سابق ادامه پیدا خواهد کرد. 
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کارتون خواب

بدون مادرم هرگز
شــرق: این روزها تصاویری از مردان ســعودی در 
کنار زنان در حال رانندگی منتشــر می شود. یکی از 
این تصاویر، عکســی اســت از یک کارگردان سینما 
و اهل عربستان ســعودی در کنار مــادرش در حال 
رانندگــی.  این عکس که در شــبکه های اجتماعی 
به سرعت منتشر شد و بســیار پربازدید بود، فهد آل 
شــریف، کارگردان اهل عربستان ســعودی را همراه 
با مادرش نشــان می دهد که ســوار بر اتومبیلی به 
رانندگی مادر کارگــردان به طرف مرز الرقعی میان 
عربســتان و کویت می رود. گالف نیــوز چاپ دوبی 
در مورد این تصویر که بیش از ســه هزاربار ریتوییت 
شده، نوشته اســت که مردان عربستان سعودی به 
رســانه های اجتماعی روی آورده  اند تا ســلفی های 
خــود را از مادران، خواهــران یا همسرانشــان که 
هدایــت خــودرو را در دســت دارند، به اشــتراک 
بگذارند. براســاس این گزارش، بســیاری از کاربران 
توییتر مردم عربستان ســعودی را تشــویق کرده اند 
تا تصاویر هرچه بیشــتری از خود را تحت هشــتگ 
«پشــتیبانی از رانندگی زنان» به اشــتراک بگذارند. 
فهد آل شــریف دارای مدرک کارگردانی از دانشگاه 
یوســی ال ای اســت و تعــدادی از فیلم هایــش از 
جمله «شمشــیر عرب» و «سوسک» برنده جوایزی 
شــده اند. این در حالی اســت که مقامات سعودی 
همچنــان در تعقیب مردی هســتند کــه در توییتر، 

افراد استفاده کننده از هشتگ هایی مانند «پشتیبانی 
از رانندگــی زنان» را به قتل تهدید کرده اســت. به 
گزارش رویترز، دادســتان عمومی عربستان سعودی 
در ریاض بــرای کاربر توییتری که دیگــر کاربران را 
در ایــن مــورد به مــرگ تهدید کــرده، حکم جلب 
صادر کرده اســت. ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه 
عربستان ســعودی، هفته گذشــته با انتشــار حکم 
ســلطنتی، ممنوعیــت رانندگی زنــان را لغو کرد. 
عده ای از تحلیلگــران این حرکــت جنجال برانگیز 
را مقدمــه ورود زنان عربستان ســعودی بــه بازار 
کار دانســته اند. به نوشــته گالف نیوز، این اقدام در 
راســتای برنامه های بلندپروازانه اصلاحی شاهزاده 
محمد بن سلمان برای تقویت درآمدهای غیرنفتی 
در اقتصاد عربستان ســعودی اســت. درهمین حال 
تایمزمالی در گزارشــی با عنوان «تصمیم سعودی 
در مورد رانندگی زنان نشــانه اصلاحات گســترده تر 
اســت»، به بازداشــت تعدادی از فعالان اقتصادی 
عربســتان در روز پیش از صدور فرمان پادشــاه آن 
کشــور اشــاره کرده که به این اندازه در شبکه های 
اجتماعی بازتاب نداشــته و تحت الشــعاع ماجرای 
رانندگی قرار گرفته اســت. به نوشــته این روزنامه، 
بازداشت شــدگان عمدتــا منتقــدان تصمیم هــای 

اقتصادی پادشاه عربستان هستند. 
ایــن شــگفتي درباره تغییــرات در عربســتان و 
افزایش فضا براي حضور زنان ادامه دارد و تنها به 
ماجــراي رانندگــي و آزادي آواز زنان و دادن فتوا و 
اجازه خروج از کشور بدون نیاز به رضایت همسر یا 
پدر منتهي نمي شود. تحلیل ها ادامه دارد و حتي آن 
را به واگذاري قدرت از سوي پادشاه کنوني عربستان 
نیز وابســته مي دانند. البته نحوه مواجهه مردان نیز 
با این قوانین قابل توجه اســت. نمونه اش ویدئویي 
که ابتدا از خشونت در برابر زنان در رانندگي حکایت 
مي کرد، اعلام شــد مربوط به دعوایي در سال هاي 
قبل اســت. اکنــون مجموعه اي از تصاویــر درباره 
کشته شــدن یکي از زنان در رانندگي منتشــر شــده 
است. همچنین در شــبکه های اجتماعی اعلام شد 
زنان هنگام ازدواج و برای مهریه درخواســت هایی 
نظیر داشــتن ماشــین ۲۰۱۷ و حق آزادي ســفر نیز 

مطرح کرده اند. 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

یادداشت

ســال های جنگ بود، شــاید ســال ۶۲، شورای 
نویســندگان و هنرمنــدان از تعــدادی نقــاش از 
جمله مــن دعوت کرد تــا تابلوهایی بــا موضوع 
جنگ را برای نمایشــگاه هایی در شهرهای شمالی 
کشــور ارائــه دهنــد. بعــد از مدتی خبــر دادند 
اشــخاصی به این نمایشــگاه حمله و ایــن آثار را 

پاره کرده اند. 
  

دهــه ۶۰ بود، آقــای عباس کاشــی که خطاط 
بود، رئیس موزه هنرهای معاصر هم بود، آدمیزاد 
شــریفی هم بــود. از من خواســت اثــری را برای 
نمایش به موزه بدهم. کار بزرگی (ســه لت) برای 
موزه فرســتادم. پس از نمایشــگاه به موزه رفتم تا 
اثرم را پس بگیرم. آقای کاشــی نبود، گفتند رئیس 
موزه آقای حسینی هستند. به دفترش رفتم و گفتم 
بــرای بردن تابلو آمده ام. گفت: از کجا که این تابلو 
مال شما باشد. گفتم: امضای من زیر آن تابلو است. 
گفت: بله می دانم؛ از کجا معلوم که تابلو را به 

موزه نفروخته باشید.
گفتم: اگر فروخته باشم، باید کاغذها و مدارکی 

در موزه باشد. این یک خرید دولتی است. 
گفت: نه آقا. 

و دســتی بر شانه من زد و ادامه داد: این کت تا 
زمانی که بر تن شماســت، مال شماست. اما زمانی 
که دربیاورید و بر این صندلی بگذارید و من بردارم 

و بپوشم، دیگر مال شما نیست. 
قانع کننده بود. از دفتر ایشان بیرون آمدم. 

  
آقایــی که دکتــر آزمایش قاروره بــود و بعد ها 
گالری دار هم شــد، ســه تابلو از مــن خریده بود. 
بعــد از مدتی تماس گرفت که می خواهم دو تابلو 
را عوض کنــم. قرار گذاشــتیم، با یــک تابلو آمد. 
گفت آن یکی را فراموش کــرده ام بیاورم. دو تابلو 
انتخــاب کرد و رفــت. پس از تماس هــای فراوان 
گفــت من آن تابلــو را به شــما داده ام. درباره این 
شخص، ســعید شــهلاپور هم چنین داســتانی را

 تعریف کرد. 
  

دهه ۷۰ بود. آقای خاتمی گفت وگوی تمدن ها 

را مطــرح کرده بود. موزه ملی ایران تصمیم گرفت 
از رئیس جمهور یونان به این مناســبت دعوت کند. 
آقای هومن صدر مدیر این برنامه شد. از من دعوت 
کرد در این زمینه کاری انجام دهم. تمام دیوارهای 
موزه ایران باســتان را با پارچه ســفید پوشاندیم؛ از 
ســقف تا زمین. من تمام دیوارهــا را طراحی کردم 
بــا مضمون ارتباط هنر ایران و یونان. قطعا بیش از 
۲۰۰ مترمربع بود. اشــاره ای به هنر دوران سلوکی. 
با مجســمه هایی که از انبار به این مناسبت بیرون 

آورده شده بود. 
مراســم برگزار شــد؛ با حضــور رئیس جمهور 
یونــان و مقامات. هجــوم مدعویــن ایرانی به میز 
غذا، از علاقه وافر آنان بــه خاویار و میگو حکایت 
داشــت. من و ســیمین به آرامی از گوشــه ای فرار 
کردیم، شرم آور بود. بعد از مدتی آقای محمدرضا 
کارگر مدیر موزه به ســبک سلطان محمود غزنوی 
یک ســکه بهار آزادی به من مرحمــت کردند. اما 
هیچ گاه نفهمیدم سرنوشت این پارچه ها چه شد و 

تلاش هایم بی ثمر ماند. 
  

دهــه ۸۰ بود. خانمی به نام شــاهد کاووســی 
بــه کارگاهم آمــد و گفت از یک گالــری معتبر به 
نام گالــری فابیــان در ماربیا جنوب اســپانیا برای 
نمایشگاهی از کارهای من وقت گرفته، بیست وچند 
کار بــه او امانت دادم و نمایشــگاه به خوبی برگزار 
شــد. چند کار نیز فروخته شــد. تعــدادی از کارها 
به من بازگردانده شــد. اما پنج تابلوی بزرگ هرگز 
به من برگردانده نشــد. خانم کاووسی نیز هرگز به 
تلفن های من پاسخ نداد. روزی کسی با من تماس 
گرفت که یکی از آن تابلوهــا را بر دیوار لابی هتل 
الکســاندرا دیده اســت. یکی از همــان تابلوها که 

هیچ گاه برنگشته بود. 
  

همین چند ماه پیش بــود، که خانمی که مدیر 
یکی از گالری هاي تازه تأســیس شــده است، با من 
تماس گرفت و برای یک نمایشــگاه گروهی از من 
کار خواســت؛ دو تابلو به او امانــت دادم. پس از 
نمایشــگاه یکی از آنها را با وانت برای من فرستاد؛ 
تابلوی آناهیتا (الهه باران). به شکل بسیار پیچیده 
و مرموزی کار در راه رسیدن به من، گم شد دزدیده 
شــد. بعد از تماس های مکرر با خانــم گالری دار، 
ایشــان گفتند من کار را برای شما فرستاده ام؛ دیگر 
اینکه چه اتفاقی برای آن افتاده اســت، مسئولیتی 

برعهده من نیست. 

فقط براى ثبت در تاریخ

عجایب و غرایب

درباره مهریه نکاتی وجود دارد که شاید همه 
می دانند اما مــدام فراموش می کنند. براســاس 
قانون جدید حمایت خانواده هرگاه مهریه بیش از 
۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه 
مطابق قانون پرداخت شود و در صورت امتناع از 
پرداخت، مطابق مــاده دو محکومیت های مالی، 

زندان در انتظار فرد خاطی است.
 طبق ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر 
می شــود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد 
در آن انجــام دهد. مدیرعامل ســتاد دیه کشــور 
سیداســداالله جولایی گفت وگویی با تسنیم انجام 
داده و از مهریه هــای متفاوت گفته اســت؛ مثلا 
سلفی با مســی و رونالدو، ســفر به ۱۱۰ پایتخت 
جهــان. البته ابــراز خشــنودی کرده کــه زمان 
این نوع مهریه ها به ســر رســیده اســت. با تمام 
همراهی هایــي که قانــون با مــردان انجام داده 
اســت، دوهزارو ۵۰۰ نفر در زندان های کشــور به 

دلیل نپرداختن ۱۱۰ سکه زندانی هستند. 
از مرد ۹۲ســاله که روانه زندانی در ســپیدار 

اســتان خوزستان شــده تا جوانی که هزارو ۳۵۶ 
سکه را بر عهده گرفته است. به هرحال پیشنهاد 
ایــن مســئول اســتفاده از اعــداد ۱۴، ۲۱ و ۷۲ و 
نهایتا ۱۱۰ در تعیین مهریه اســت و یادآوری کرده 
که برخی پیشــنهاد حفظ ۱۵ جزء قران یا اشــعار 
حافظ را داشــته اند. اما این مســئول حجت را نیز 
تمام کرده اســت؛ حتی اگر کســی آن قدر ناتوان 
در پرداخت مهریه باشــد، ســقف تسهیلات هم 
رقمــی معــادل ۵۰  میلیــون تومان اســت که با 
اقســاط ۱۴۰ تــا ۲۰۰ ماهه در اختیــار متقاضیان 
قرار می گیرد. این یعنی بدهکار مهریه دســت کم 
۱۱ سال و حداکثر ۱۶ ســال و شش ماه باید قسط 

پرداخت کند. 
به هرحــال همان طور که نــص صریح قانون 
اســت، مهریه هــم داده و هم گرفته می شــود و 
به نظر این مســئول زنان و مــردان جوان قبل از 
ازدواج ســری به دادگاه هــای خانــواده بزنند و 
مســائل رایج آنجا را مشاهده و بعد برای ازدواج

 اقدام کنند. 

مهریه هایى براى زندانى شدن

 بهرام دبیرى 

 سهیل محمدى 


